
  

  

  از کودتا تا کودتا

  امين حصوری

در دو سوی يک واقعه ی مھم تاريخی قرار می گيرند که در نگارش تاريخ  1388خرداد  22رويدادھای پيش و پس از 

در قالب اع(م خرداد،  23يعنی در ، آنچه يک روز بعد. محسوب خواھد شد معاصر ايران بی گمان يک سرفصل تحول

به  از سوی حکومت ،هخرد کنندبا پشتوانه ی زور و اقتداری  ،، تحميل يک تقلب آشکارادرخ درسمی نتيجه ی انتخابات 
 آن خو گرفته بودند و حاکميت نيز مردم به ناچار به پرسش ناپذيریِ  ی گذشته که در طول سه دھه مزمنی ؛ اقتدارِ بود مردم

و سرکوب را  خفقاندامنه و شدت  ،برای تضمين ھمين ھدفبر اين امر واقف و بدان پشتگرم بود، که خود  به خوبی
 در جايگاه ويژه ای اس(می جمھوریبرای که  از حکمرانی سياقی ؛ستاه کردمی ھمواره در منتھای درجات آن تنظيم 

خرداد، ھم قيامی عليه اين  22خيزش مردم از فردای روز در واقع  .ثبت خواھد کردر ی معاصديکتاتور نظام ھایميان 

ی ييشه ھاربا  ،)سويه ی درونی(بود  به آنديرينه ی خود  و ھم عليه تن دادنِ  )سويه ی بيرونی( حاکميت پرسش ناپذيریِ 
چون آتش پنھان در زير ھم و ھنوز  گويا آن را قصد بازايستادن نبودتا مدت ھا  که در عين فراگير شدن سريع،چنان عميق 

و  و حتی دست يازيدن به کشتار مستقيم خيابانی افزودن بر دامنه ی سرکوب آن کهطرفه ؛ خاکستر به گرمی نفس می کشد
در دوره ای عمومی  وحشتآستانه ی با وجود گذار از  ،تجاوزھای سازمان يافتهتکميل آن با شکنجه ھای مرگ بار و 

      .پاسخ ھای دلخواه ھميشگی را برای حکومت به ھمراه نياورد، یزخدو

 مسئولين و متوليانِ نخستين  جزو؛ بنا به گفته ی برخی شاھدان عينی که يستی نابات در ايران چيز تازه اتقلب در انتخ
با پشتوانه ھای شرعی و  1358فروردين  12دقيقا از رفراندوم اين تخم لق  بوده اند، رای گيریزه ھای حو» انق(بیِ «

و قانون اساسی آن » جمھوری اس(می«واجدين شرايط به  »درصد 2/98« از زمانی که ظاھرا -ايدئولوژيک کاشته شد 

استصوابی را حذفی و ساير فيلترھای  نھايیِ  به طور سيستماتيک کيفيت خروجیِ در دھه ھای بعدی تا   - گفتند» آری«
انتخابات اخير از اين تفاوت بارز برخوردار بود که عرصه ی رويارويی آشکار مردم با اما  .تضمين نمايدتکميل و 

 چرا که ؛او جزم کرده بودند پايان دادن به نمايشِ حاکميت بر سر عدم ابقاء يا ابقای مھره ای بود که اکثريت مردم عزم بر 
بقاء  قوا برای تجديد آرايش جھت( حکومت دانِ پيدا و پنھانِ نقدرتم نفس گير، زياده طلبی ھای اجتناب ناپذيرِ  سالِ  4طی  در

در گستاخی  ،دنبال می کردتمکينِ ھر چه بيشتر به مردم را فرودستی و  که تحميلِ  ،)عرصه ی قدرت يکدست سازیِ و نيز 
فضای پر التھاب و  ؛ به ھر حالتبلور يافته بود »مھره«آن مضحکِ تھاجمیِ  افراطی و روحيه ی ھا و جزم گرايی ھای

اين موجودِ حقير  به خوبی گويای عزم قاطع اکثريت مردم برای نه گفتن به و خروش ھفته ھای پيش از انتخابات وشپر ج
غلب نيروھا و گرايشات سياسی و با اين ويژگی بارز که اين انتخابات به طور بی سابقه ای ا. و طيف قدرتمند حامی او بود

که ھمواره بر  ؛ از جمله بخش بزرگی از مخالفان آشتی ناپذير نظامواحد بسيج کرده بود یاقشار مختلف جامعه را حول ھدف
ضرورت تحريم انتخابات تاکيد داشتند و نيز خيل انبوه سرخوردگان از امکان ھر گونه اص(ح درونیِ نظام که ھمگی اين 

  .پا به صحنه نھادند» انتخاب ميان بد و بدتر«بر معيار تاريخی شده ی  بار با تکيه

بر اين اساس تقلب وقيحانه در اين انتخابات، تنھا ناديده گرفتن آرای مردم نبود، بلکه انکار خواست عمومی و علنی شده ی 
در بودند؛  سرنوشت خود اميد بستهبرای تاثيرگذاری حداقلی در  موجود» قانونیِ «ی  روزنهتنھا به  اکثريت جامعه بود که

مقدر و  يک سويه به رويارويیِ  برای پايان دادنِ از سوی حاکمان بود ت(شی رسوا  و پافشاری بر آن اين تقلبواقع انجام 
 ھای روش و غير انسانی ترين غيرقانونی ترين و سلطه آميزترينتوسل به با  ؛ ت(شیقانونیِ مردم با حاکميت به ناچار

  .ممکن



، به ويژه با توجه به سرکوب ھای خونين پس از آن و موج دستگيری ھای ن رخدادابراين با قاطعيت می توان گفت ايبن
امنيتی شدن علنی و روزافزون فضای  –خفقان ھمراه با نظامی تشديد برق آسا و شکنجه ھای وحشيانه تا سر حد مرگ و 

ی ھاکودتا نيست اگر چنين کودتايی با تعاريف و مشخصاتجای تعجب البته . واقعی يک کودتا است ترجمانِ  ،جامعه
به طور کامل ھمخوانی نداشته باشد؛ چرا که اين نظام سياسی به عنوان ملغمه ی آشفته ای از سرمايه داری  ک(سيک

و پيرامونی و توتاليتاريسم مذھبی و نظامی گری و اقتصاد مافيايی، خود نيز به طور ساده و سرراستی قابل شناسايی 
  .نيست معاصرنظام ھای سياسی  تداولِ تعريف در ھيچ يک دسته بندی ھای م

در حال اجتماعیِ   –شرايط سياسی  به عنوان بخشی از پاسخ حاکميت به ضرورت ھای عينیِ از سوی ديگر اين واقعه 
جناح اقتدار  ميان جناح اص(ح طلب وقديمی  شکل گيری تدريجی جنبش ھای اجتماعی و حاد شدن تضادِ ( يرانتحول ا

مافيای قدرتمند سرشاخه ھای اصلی ، )از اين شرايط تحول يابنده بودند مھمی بيرونیِ  ھاینمود ،طلب در ساختار قدرت
 بر روی صحنه آشکارا و حضور ديرپا و قدرت انحصاری خود رابه در آمده  پردهاز  اشت تاوادرا حاکم  نظامیِ  - روحانی

 آنجا که توھم عمومی نسبت به حيات نيم بندِ ماھيت نظام از از پرده برداری اين نظر ن ماز اياع(م کنند؛  رو به جامعه
سلطه ی نامحدود استقرارِ و ھمزمان  دوده استزرا  »جمھوری اس(می«در کمپلکسِ موسوم به  »جمھوريت«عنصر 

اما بر . ی جز يک کودتا نيستجايگاه آتی شھروندان را علنا اع(م می دارد، چيز برآن  عريان با مقتضيات گريزناپذيرِ 
لفظ کودتا مراد می کنند، اين واقعه کودتای يک جناح حاکميت  از به کارگيری وسيعِ  حکومتی خ(ف آنچه اص(ح طلبان

فعال حاکميت عليه مردمی بود که از سی سال پيش زندگی و سرنوشت شان عليه جناح رقيب آن نبود، بلکه کودتای بخش 
ترين منفذھا و  یکه اينک حداقلدقيقا به اين خاطر است  نِ اين رخدادکودتا بودگرفته شده است؛  اکمان به گروگانتوسط ح

 بودگیِ  اين مسدود اع(م رسمیِ  .اميدھا برای دخالت گری شھروندان رسما و با توسل به زور و دروغ مسدود شده است
لفظ کودتا به اين رويداد را موجه  است که اط(قِ ھمان وجھی ، انسدادسياسی و دفاع نظامی و سرکوبگرانه از اين  ساحتِ 

رھاسازی کمک به ضمن  ويداد،راين تلقی کودتا از  ضروری از آن رو که عموميت يافتنِ  ؛می سازد »ضروری«و 
 کذب وعده ھای وارون نمايی ھا و تحريف ھا وامواج پايان ناپذيرِ را در برابر  مردمگذشته، توھمات از قيد  ذھنيت جامعه

برای تدارک مبارزات پردامنه و درازمدت عليه  خطيرآغازی سرمھمتر آنکه و  مصون می سازدگاه تبليغات حکومتی دست
  . نھد می به عنوان مسئوليتی جمعی پيش روی ھمگانرا » حکومت کودتا«

نند که در اين به عنوان کودتا ياد می ک  -  با تعبير خاص خود -از اين واقعه از آن رو * »حکومتیاص(ح طلبان «اما 
از آن ربوده شده است ) انتخاباتیکودتای (به واسطه ی کودتا گويا تعبير جناح مغلوب واجد حق ويژه ای تلقی می شود که 

تا ، معرفی می کند آن» صاحبان«مردم را برگرداندن اين حق به  پر ھزينه ی Lجرم ھدف مبارزات آتی و ت(ش ھای و
دوری که البته (انسداد سياسی کشور قلمداد شوند  باطلِ  ناتيو ممکن برای برون رفت از دورِ به عنوان تنھا آلترھمچنان آنھا 

 افتاده استاتفاق  از آن روکودتا  از نظر اص(ح طلبان حکومتی). خود ھمواره حلقه ای از زنجيره ی بازتوليد آن بوده اند
به ھمين خاطر از ديد آنھا چھره ی  ده است؛سد ش آنھا به اھرم ھای اقتدار قانونی از جانب حريف مرسومِ که دسترسی 

 از عملکردِ شان دامنه ی انتقادات ھم از اين رو و غاصب حکومت تنھا در جريان تقلب انتخاباتی اخير آشکار شده است
در واقع گ(يه ھای  ؛در نھايی ترين گستره ی آن تنھا تا دوره ی احمدی نژاد را در بر می گيرد »بخشی از نظام«

وجھه  ديدنبه خاطر آسيب  از يک سو بلکه ،حقوق مردم شدنزانه ی آنھا از مسئوLن ارشد نظام نه به خاطر ضايع دلسو
سوی ديگر به خاطر حذف و کنار گذاشته  ازو  چھره ی حکومت برآمده از انق(ب اس(می است شدنی نظام و يا مخدوش 

وست که در انبوه نامه ھای سرگشاده ای که در دو ماه اخير از ھمين ر از. نظام استاين آنھا از جريان مديريت خود شدن 
بر آن است که ای سوی آنھا در دفاع از ياران دربندشان خطاب به حاکمان کنونی صادر شده است تاکيد ويژه 

م به سوابق آنھا به لحاظ پايبندی به نظام و اس( وھيچ دغدغه ای غير از خدمت به نظام مقدس نداشته اند  »نامبردگان«
  ).که در زمره ی نامبردگان نباشند زندانيانیبدا به حال ( .آنھاست بودنِ  »خودی«روشنی گواه 

از ناديده گرفته شدن  ،بيش از آنکه از پايمال شدن حقوق مردم باشد اص(ح طلبان حکومتی آری دريغ و رنجش و ناباوریِ 
 .درون مجموعه ی نظام جمھوری اس(می است حقوق ويژه و مالوف خود آنھا به عنوان نيروھای خودی و شرکای ديرينِ 

 تنھا برای دفاع از آزادی و حقوق انسانیِ غه ی قدرت، باور کردن اينکه اص(ح طلبان حکومتی اينک فارغ از دغد



د به ويژه از آن رو دشوار است که آنھا ھمچنان با سماجت اصرار می ورزند تا شھروندان فرياد و فغان سر داده ان
به  ،به ويژه دو دھه ی نخست آن ،در نقد تاريخچه ی اين نظام ،نظام را با آن نقد می کنند بخشی از معيارھايی که امروز

 فقطشوار است چون آنھا ھنوز ھم باور کردن صداقت آنھا د. به کار گرفته نشود ھماز سوی سايرين حتی و  کار نگيرند
مشارکت و اثرگذاری در کردن و يا  عتراضا/انتقادخود را متولی و واجد ص(حيت برای ی  زير مجموعه طيف ھمسويانِ 

خود می » حق طبيعی«جنبش اعتراضی مردم را » ھدايت«و » مديريت« انآن در واقع(اعتراضات مردمی می دانند 
نظام را تجربه کردند و اغلب خونين  حذفیھای  انق(ب ضربت که از ھمان سال ھای نخستِ  و پيشاپيش ديگرانی را) دانند

 یاقبالاز قضا که  ،تا از موقعيت ويژه ی خود دھنددر صف غير خودی ھا قرار می  ،دختنماھيت آن را به تلخی بازشنا و
ھمانند دھه ھای گذشته جريانات سياسی را  بھره برده و ساير نگرش ھا و، پوپوليستی ھم برای شان به ارمغان آورده است

فارغ يا غافل از آنکه با اين کار توان جنبش را در ( در حاشيه نگاه دارندھمچنان از عرصه ی سياسی حذف کرده يا 
صداقت آنھا مورد ترديد است چون با وجود کشتارھای خونين و سرکوب . )تقليل می دھندتا چه حد مواجھه با کودتاگران 

نه تنھا حاضر نيستند اص(ح  وجدان ھای جھانيان را به تکان و تامل واداشت،دو ماه گذشته طی يانه ای که در ھای وحش
اعتراضات مردمی و کاھش  بلکه به ھمراه فروکش کردن ظاھریِ  ،را اع(م کنند آنناپذيری اين نظام و گسست خود از 

از چگونگی تدارک  سبکسری بی شرمانهبا ، »زنی از باL شار از پايين، چانهف« شانس بھره برداری از فرمول ط(يیِ 
  .)مقاLت اخير عباس عبدی و ابراھيم نبوی(انتخابات بعدی سخن می گويند 

اذعان به اما از  ،جمھوريت نظام مخدوش شده است »کودتای انتخاباتی«ھمچنين می گويند با اين  نخبگان اص(ح طلب
نابود شده است  معجونِ مدرن اس(میآخرين ته مانده ی جمھوريت در اين   -ز آن و به ويژه پس ا - اين رخداد با اينکه 

 فرضیِ  حتی بدون اين تقلب و با برآمدنِ اين انتخابات از گفتن اينکه  وقاحت سياسی از جنسِ  یآنھا با ذکاوت .طفره می روند
و نبودِ احزاب و رسانه ھای  کانديداھا نظارت استصوابی و فيلتر شدن به دليل( داشت غيردموکراتيک ماھيتی، موسوی ھم

انکار می کنند آنچه در جريان کودتای خ(صه آنکه آنھا و . پرھيز می کنندبود  بی بنيادو جمھوريتِ متکی به آن  )آزاد
پس از آن بر جامعه ی ما گذشت، چيز غريبی جدا از ماھيتِ اين نظام نبود، بلکه وجھی از نظام  فجايعِ خصوصا اخير و 

آنھا با اين حقيقت که  اين سرباز زدن از حقيقتبی گمان  .که تاکنون ضرورت عريان سازیِ عمومیِ آن پيدا نشده بودبود 
در گذشته ی فقط در پيوند است؛ اما دليل پافشاری بر انکار حقيقت را نه  سھيم بوده اند اين بنانيز در معماری و حراستِ 

  .می زننداين نظام گره  موجوديتبا  ده ی سياسی خود راجست که آنھا آين جايیآنھا، بلکه بايد در 

مستلزم تن دادن به تبعات و راھکارھای برآمده از چنين تحليلی  ،کودتا تحليل رويداد اخير به مثابه يکسخن آخر آنکه 
از ھمکاری  مبارزه با کودتا دعوت به نافرمانی عمومی و پرھيز شناخته شده برای به عنوان نمونه مھمترين راھکار. است

آيا اص(ح طلبان حکومتی از جايگاه پرسش آن است که . )در کنار تدارک سازماندھی ھای مردمی( با حکومت کودتاست
! ويژه ای که در موقعيت تاريخی برآمده از جنبش مردمی نصيب آنان شد، برای دعوت به نافرمانی عمومی بھره گرفتند؟

را در دستور کار خود  )در مردمجمعی  برای ايجاد خودباوریِ ( کوتاه مدت و يننماد عمومیِ  ھایِ  راخوان به اعتصابفآيا 
اما با وجود  !و در وجھی گوياتر، آيا به طور جمعی از سمت ھای دولتی و حکومتی خود کناره گيری کردند؟! قرار دادند؟

 در عمل آنھامردمی وارد آورد،  اينکه غفلت از ھر يک از اين راھکارھا می تواند ضرباتی جبران ناپذير بر پيکر جنبش
ارشد نظام و استفاده از ساير اھرم » مقامات«به طور تناقض آميزی در حال مجادله با ھمچنان به جای تکيه بر مردم، 

اين تناقضات به روشنی بيانگر آن  .ھستندو غيره  و مرجعيت ھای قدرت نظير تکيه بر بخش ھای ديگری از روحانيت
چيزی جز استفاده ی ، دنبال می کنند »ی انتخاباتیکودتا«لفظ تاکيد بر (ح طلبان حکومتی از که اصمقصودی است که 

   . ھمراه با اين لفظ برای کسب مظلوميت و حقانيت سياسی نيست تصويرِ  ابزاری از سياه بودنِ 

افزوده شده بر کودتاھای  کودتايی ؛ترديدی نيستھيچ جای در واقعيتِ اين کودتا  ،با اين حال و به رغم اين سوء تعبيرھا
جايگاه تاريخی  با تاکيد بربايستی سال اخير ايران را  تاريخ صدبه عنوان رھيافتی تحليلی، به نظر می رسد . پيشين

تازه تاسيس در صدر مشروطيت با حمايت و  از به توپ بستن مجلسِ  و دخالت ھای دول خارجی بازنويسی کرد؛کودتاھا 
اشغال کشور توسط قوای متفقين و سپردن تخت  برای عروج رضاخان؛ از 1299انگليسی عامليت روس ھا تا کودتای 



از حمايت دولت ھای ؛ مرداد عليه دولت دموکراتيک مصدق 28 انگليسیِ  -سلطنت از پدر به پسر تا کودتای امريکايی 

دولت بی تفاوتیِ عملیِ ھا و  خرداد با حمايت ضمنی روس 22تا کودتای   57غربی از ارتجاع اس(می در تحوLت انق(ب 

دنيا  بر خ(ف » بزرگِ «که دموکراسی ھای  ه استديگر به روشنی نشان دادبار رويدادھای اخير ايران . ھای غربی
صد ساله  تکاپوی تراژديکِ دشواری ھایِ بخش مھمی از شايد . داعيه ھای فراوان ع(قه ای به ايرانی دموکراتيک ندارند

که ايران و بود زمانی مقارن با ت(ش ھای ما در اين راه آغاز از آن روست که  خود ھم موکراسیما ايرانيان برای د ی
 پيچيدگی ھای بيشتر با طبعا و؛ اين واقعيت که ھنوز ھم با شدت، خاورميانه به صحنه ی رقا بت ھای امپرياليستی بدل شد

برای ما  جمعی لکه تنھا مسئوليت ھایب ؛گرداندما نمی  مقدر وضعيت اسفبار کنونی را سرنوشتِ  پذيرشِ  ،پابرجاست
  .را سنگين تر می سازدتدارک رھايی 
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  :پانوشت

اظھار  )نه آدرس غلط، نه تعيين چارچوب، نه نگاه به واپس( اخير خود یفرازی از مقاله  آقای فريدون احمدی در*  
 به ھنگام ياد کردن از طيف اص(ح طلبان درون نظام بی مورد است» حکومتی«که از اين پس استفاده از پسوند  ندداشته ا

اما به باور من اط(ق اين  ؛)در مقابل آن قد الم کرده اندبه نوعی و  از حکومت کنار گذاشته شده اندحال به ھر چون آنھا (
پسوند تنھا به جايگاه واقعی آنان در ساختار قدرت اشاره ندارد، بلکه بيانگر رويکرد بنيادی آنھاست که ھر گونه تحول و 

توسط انق(ب اس(می، نظير اس(م سياسی ی مرزھای ترسيم شده اص(حی را تنھا در چارچوب ھمين نظام و در محدوده 
ھای بنيادی اين ه عملی از آموزنظری و بنابراين تا زمانی که گسستی  .دجستجو و تبليغ می کنو نظريه ی وLيت فقيه 

حکومتی آنان ھمچنان در دايره ی اص(ح طلبیِ مشی و جايگاه سياسی در رويکردھای اين طيف مشاھده نشود،  حکومت
   .  توصيف استقابل 

(ح طلبان در شرايط حاضر به معنی ناديده صذکر اين نکته بی مورد نيست که تاکيد بر نقد رويکردھای ادر اينجا اما  
موضوع آن جنبه ھای مثبت ت(ش ھای اخير آنان و يا پتانسيل ھای تاثيرگذاری آنھا در واقعيات جاری ايران نيست؛ گرفتن 

ھای جناح اقتدار طلب آن چنان عيان است که بی نياز از ھر نقدی، تنھا جستجو و بررسی راھکارھای که رسوايی  است
ارائه شده از سوی اص(ح طلبان  بديلِ  او درست در ھمين جاست که ب می کند آنھا را طلبھمزاد با رھايی از ظلمتِ 

سازماندھی، امکانات  ، از جملهن در ساليان اخيری آنا موقعيت ويژهبه واسطه ی نجا که از آو  .حکومتی مواجه می شويم
  -نسل جوان  ميان به خصوص در –وسيعی نسبتا تقابل با ارتجاع مفرط جناح اقتدارگرا، گفتمان آنان از اقبال  رسانه ای و

 يشکماب نقشیدر تحوLت جاری و آتی ايران برای خود برخوردار شده است و در عين حال آنان با علم بر اين موضوع 
دامنه ی چنين  .کنونی ضروری است يا دور باطلِ  برای فراتر رفتن از بن بست نقد رويکردھای آنان ،انحصاری قائلند

نقدی خواه ناخواه رويکرد آن دسته از ھم پيمانان غريبِ برون مرزیِ اص(ح طلبان حکومتی را نيز در بر می گيرد که  
  :اق اين شعر فروغ استدستاورد سی سال اپوزيسيونری شان در غربت مصد

  » ! تو تنھا فرو رفتی ؛پيش نرفتی ھيچ گاه تو«  
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